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   تحليلي بر ديدگاه كنش متقابل نمادي در تعليم و تربيت :نقش و بازي

  

  

  

  

     *رسول رباني

  **رضا علي نوروزي

  

   گروه علوم اجتماعي دانشگاه  اصفهان*

    دانشگاه تربيت مدرسفلسفه تعليم وتربيتدكتراي دانشجوي  **

  

  

  دهيچک

ي خاصـي مطالعـه      هـاي اجتمـاعي را از دريچـه        عه شناسي معاصر است كه پديـده      هاي جام  اه كنش متقابل نمادي از ديدگاه     گ       ديد

 .كنـد   تاكيـد مـي    فرآينـد اجتمـاعي بـين فـرد و اجتمـاع و نتـايج ايـن               ) تعامل(به طور كلي اين ديدگاه بر پويايي كنش متقابل          . كند مي

نان معتقدند كـه افـراد بـا        آ. اند خاصي مبذول كرده  گيري شخصيت فرد توجه      انديشمندان اين ديدگاه بر تعامل افراد و اجتماع در شكل         

 و تحت تاثير محيط  و ديگر افراد موجود در           هدامحيط اطراف خود را تحت تاثير قرار  د        دارند و   يكديگر و با محيط خود كنش متقابل        

  .گيرد، نيست كل مياز اين رو، شخصيت انساني چيزي جز آن چه كه در برخورد با محيط و ديگران ش. گيرند مي قرار  نيزآن

يكي از اهداف هر نظـام آموزشـي تربيـت          .      در مباحث تربيت شناسي نيز توجه خاصي به بحث تعامل در رشد فراگيران شده است              

هاي مختلفي كه بر عهده فراگيران گذاشـته          معلم و ايفاي نقش    ،شهروندان فرهيخته است كه اين مهم جز از طريق تعامل با هم كلاسان            

گيرد در زندگي اجتماعي بعد از مدرسه چگونه عمـل           هاي مختلف ياد مي    يعني فراگير تنها با بازي نقش      ،ه دست نخواهد آمد   شود ب  مي

 كه  از اصول اساسـي ايـن روش تاكيـد بـر              شده يادگيري مشاركتي     نويني چون  آموزشيموجب طرح روش     توجه به اين بحث      .نمايد

است كه در كنار رشد علمي موجبات رشد شخصيتي و اجتمـاعي فراگيـران را بـه دنبـال                   تعامل  چهره به چهره ي فراگيران در كلاس          

 اسنادي به بيان تاثيرات ديدگاه كـنش متقابـل نمـادي در             ‐ با توجه به اهميت اين مباحث نويسندگان با استفاده از روش تحليلي              .دارد

  .كنند ميتعليم و تربيت پرداخته و كاركرد بازي و نقش را در اين حوزه تبيين 

  

  .كنش متقابل نمادي، تربيت شناسي ، نقش ،  بازي، شخصيت، يادگيري مشاركتي، خود، جامعهتعامل يا  :كليديهاي  واژه
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    دانشگاه اصفهانی پژوهشلةمج
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   مقدمه

       انسان از ابتداي خلقت به دنبال شناخت راه كارهـاي          

رشد خويش و شناخت محيط اطراف خـود و بـر قـراري             

بـا   .امون خود بـوده اسـت     ارتباط بهتر و موثرتر با افراد پير      

هـاي   رشد علـم و پيـشرفت جوامـع مـشكلات و چـالش            

پيچيده شدن جوامع   . جديدي بر سر راه انسان قرار گرفت      

ها، افراد را مجبور كـرده اسـت كـه بـا دقـت نظـر                 و نقش 

اما افراد انساني ايـن مهـم   . تري در جامعه عمل نمايند    بيش

 در چه موقعيتي،    دانند كه  اند و از كجا مي     را از كجا آموخته   

  چگونه عمل نمايند؟

       ديدگاه كنش متقابل نمادي در جامعـه شناسـي بـه        

دنبال تبيين اين نكته است كه آدمي در اجتماع و در اثـر             

تعامل با محيط و افراد پيرامون خود به لحاظ شخـصيتي           

گيري شخصيت اسـت كـه       پذيرد و بر اثر شكل     شكل مي 

ط و افــراد ديگــر هــاي بعــدي بــا محــي  در موقعيــتوي

رود كـه     اين مهم تا آن حد پـيش مـي         .نمايد برخورد مي 

هـاي   فـرض  كند كه يكي از پـيش       بيان مي  ١هربرت بلومر 

اصلي كنش متقابل نمادي اين است كه يـك فـرد بـراي             

ي كـه در آن عمـل       فرآينـد درك يك عمل بايد به داخل       

 افتد، وارد شود و نقش آن عمـل را بـازي كنـد             اتفاق مي 

  ).١٦ :١٩٦٩،بلومر( 

ــد    ــرت مي ــرج هرب ــين ج ــر از  ٢       همچن ــي ديگ  يك

انديشمندان اين مكتب به بحث نقـش و بـازي در تكـوين            

وي با تاكيـد بـر نقـش بـه          . شخصيت آدمي پرداخته است   

توانـد انـسان را بـه لحـاظ          عنوان يكي از مـسايل كـه مـي        

شخصيتي كامل نمايد، معتقد است كه يك فرد در اجتمـاع           

 فرآينـد هاي زيادي را ايفا نمايد كه ايـن          مجبور است نقش  

اين موضوع امروزه در تعلـيم و       . سازد شخصيت فرد را مي   

 

1 - Herbert Blumer 
2 - George Herbert Mead 

. تربيت نيز توجه بسياري را بـه خـود جلـب كـرده اسـت              

 نقش بازي در تكوين شخـصيت آدمـي    بر ٣هتاكيد ژان پياژ  

همچنـين  . از مسايلي است كـه جـاي بحـث و تامـل دارد            

موكراسي، تجربه و تعليم و      در زمينه د   ٤نظرات جان ديويي  

تربيت تحت تاثير بحث تعامل كـودك بـا محـيط اطـراف             

خويش است، زيرا به نظر ديـويي يـادگيري واقعـي وقتـي         

 با درگير شدن و تعامل      خودشگيرد كه كودك     صورت مي 

. كنـد  با محيط و افراد پيرامون براي حل مشكل تلاش مـي          

و تـاثيراتي  ي آن در مدرسه     امروزه  به بحث تعامل و نحوه      

كه تعامل صحيح در مدرسه بـر رشـد علمـي و پيـشرفت              

براي مثال اودانـل    . تحصيلي افراد دارد، پرداخته شده است     

در پژوهش خود به اين نتيجه رسـيدند        ) ١٩٩٢(٥و دانسريو 

آمـوزان    كه  يادگيري مـشاركتي فـرا شـناخت را در دانـش            

فراشــناخت شــامل شــناخت، درك  و . دهــد پــرورش مــي

شان است كـه در       آموزان از چگونگي يادگيري     نشتحليل دا 

همچنين اسليوين و   . رشد علمي فراگيران بسيار مؤثر است     

در پژوهش خود به اين نتيجـه رسـيدند كـه           ) ١٩٧٩ (٦تانر

را مـتن و محتـوا   ) يـادآوري (مباحث مشاركتي بازشناسـي     

كند    اصلاح مي  را سازد و آن    ممكن مي آموزان    توسط دانش 

تعامل در رشد علمـي     ي اهميت    ان دهنده   نش  مسألهاين   و

 البته اين بدان معني نيست كـه هـر جـايي            . است فراگيران

هـاي   شود بحث تحـت تـاثير انديـشه        صحبت از تعامل مي   

كنش متقابل نمادي قـرار دارد؛ امـا بـه هـر صـورت بـين                

تاكيدات اين ديدگاه بر تعامل و تاكيدات برخي متخصصان        

هاي زيـادي    سازنده، مشابهت هاي   تعليم و تربيت بر تعامل    

با توجه به پيچيده شدن جوامع معاصر و رشد         . وجود دارد 

آوري و صنعت، افراد نياز گـسترده اي بـراي يـادگيري             فن

 

3 - jean piaget 
4 - John Dewey 
5 - O’Dnnell & Danserean 
6 - Salvin & Tanner 
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ي تعامل موثر به منظور دستيابي به اهداف و مقاصـد            نحوه

خــود در جامعــه دارنــد و ايــن مهــم جــز از طريــق روش 

ن بر تعامل و كنش     يادگيري مشاركتي كه شالوده و اساس آ      

متقابل دانش آموزان پايه گذاري شده بـه دسـت نخواهـد            

   .آمد

  

  روش تحقيق 

       پژوهش حاضـر بـه روش اسـنادي و بـه صـورت       

اي صورت گرفته است، يعني ابتدا بـه          مقايسه –تحليلي  

طرح و بررسي انديشمندان ديدگاه كنش متقابـل نمـادي    

ت تحليلـي   شناسي پرداخته و سپس بـه صـور        در جامعه 

شوند و در نهايـت      هاي تعليم و تربيت مطرح مي      انديشه

هــا در جامعــه  مقايــسه و تحليــل و تلفيــق ايــن ديــدگاه

 لـذا سـعي در      ،گيـرد  شناسي تعليم و تربيت صورت مي     

هاي ديدگاه كنش    ن مسايل تربيتي با توجه به انديشه      يتبي

متقابل نمادي است و براي استخراج و اسـتنباط مـسايل           

هاي تربيتي مرتبط بـا كـنش متقابـل نمـادي از             هو انديش 

ــه بررســي نگــرش  هــاي  تحليــل محتــواي كتبــي كــه ب

انديشمندان تربيتي معاصر چون ديويي و پياژه پرداختـه،         

  .شود استفاده مي

  

  كنش متقابل نمادي در جامعه شناسي 

هـاي          ديدگاه كنش متقابـل نمـادي ريـشه در مكتـب          

تـر شـدن     لذا براي روشن،ارد د٢ و رفتار گرايي ١عملگرايي

 اساسي اين ديدگاه به مباحث  اين دو مكتب كه           ٣الگوهاي

اي مختصر   بر ديدگاه كنش متقابل نمادي موثر بودند، اشاره       

هاي رواني انـسان بـه     بنابر نظر رفتارگرايان پديده   . رددگ    مي

ردد كه اساسـي    گ  رفتارهاي ناشي از حيات زيستي او بر مي       

 

1 - Pragmatism 
2 - Behaviorism 
3- Paradigms 

بر نظر رفتار گرايان هـر       بنا. رطي دارد غريزي يا بازتاب ش   

 شناسـي فـردي اسـت    شناسـي مبتنـي بـر روان      گونه جامعه 

   ).٢٧٥: ١٣٧٩توسلي،  ( 

       عملگرايي يكي از مكاتب آمريكايي است كـه تـاثير          

 اين مكتب بـر     .اي بر كنش متقابل نمادي داشته است       عمده

ــد دارد  در واقــع . آن چــه كــه در عمــل مفيــد اســت تاكي

. گرايي عكس العملي در برابر عقلگرايي سـنتي اسـت         عمل

بنابر اعتقاد عملگرايان، حسيات اكتـسابي حاصـل شـرايط          

بر نظر ديويي معناي يك شي منوط به اثري     بنا. عيني است 

اي خوب يا بـد      گذارد و اين كه عقيده     است كه بر جاي مي    

 هـايي دارد كـه در ارگانيـسم بـر          باشد بستگي بـه فعاليـت     

   ).٣‐٦: ١٩٧٦ديويي، (انگيزد  مي

       كنش متقابل نمادي نيز بر عمل انسان به عنوان ملاك     

 عملگرايان همچنين در    ,شناخت حقيقت علمي تاكيد دارد    

زمينه مساله جسم و جان معتقدند كه تمايزي بين جـسم و            

داننـد   جان وجود ندارد و جدايي اين دو را غير منطقي مي          

بنـدي مجـزا بـه       مقولـه و آن را معلول تفكيك مصنوعي و        

هر دو داراي ماهيـت     . كنند منظور تحليل آسان آن تلقي مي     

در واقـع عملگرايـان عمـل را كـه محـصول            . يگانه هستند 

اين در حالي   . دانند مشترك تن و روان است پايه و مبنا مي        

اي  است كه برخي از مكاتب اصـالت را بـه جـسم و عـده              

يان در مورد فرد و     عملگرا. اند ديگر اصالت را به روان داده     

جامعه نيز نظر مشابهي دارنـد و معتقدنـد كـه هـيچ گونـه               

ايـن در   . تمايز معناداري بين فـرد و جامعـه وجـود نـدارد           

و  الت را بـه فـرد     ـاتب، اص ـت كه برخي از مك    ـالي اس ـح

 ـا الت را بـه جامعـه داده      ـي ديگري اص   عده عملگرايـان  . دن

 ،گيرنـد   مـي  معتقدند افراد در جامعه و توسط جامعه شكل       

اما در عين حال انسان خلاق، كنش فـردي و اجتمـاعي را             

در واقع وقتي بين فرد و جامعـه        . چنان مي سازد كه هست    

هـاي اجتمـاعي آن    وحدت و يگانگي قايل شـويم واكـنش    
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 در چنين برداشتي افـراد بـازيگر        .گردد  تعديل و اصلاح مي   

 ها نيستند بلكه در كنش اجتماعي سـهم خـود را ايفـا             نقش

هـا و    ا و انگيزش  هكنند، بدون آن كه روي تفوق خواست       مي

  ).٢٧٨: ١٣٧٩توسلي،(هاي فردي پا فشاري كنند  ارزش

بنـدي ديـدگاه        مباحث مهمي وجـود دارد كـه اسـتخوان        

اما در اين بحث تنها     . دهند كنش متقابل نمادي را شكل مي     

شـوند كـه تـاثيراتي بـر تعلـيم و تربيـت              مباحثي طرح مي  

هـاي كليـدي در ايـن         يكـي از واژه    ١خـود . نـد معاصر دار 

از خود گاهي به نفس و زماني به شخص يا          . ديدگاه است 

ميد بـراي   . شخصيت و در مواردي به من تعبير شده است        

آن كه نشان دهد موجود انـساني حتـي در پـويش روابـط              

اجتماعي داراي يك خود اسـت، ايـن موضـوع را مطـرح             

توانـد تحـت تـاثير       يكند كه انسان در عـين فعاليـت م ـ         مي

 كـه در برابـر ديگـران        به نحوي او  . اعمال خود واقع گردد   

. كند قادر به عمل كردن در برابر خـود نيـز اسـت             عمل مي 

كنـد، بـراي     ي خود تـلاش مـي      انسان براي تقويت روحيه   

. زند كند و به سرزنش خود دست مي       خود هدف تعيين مي   

 را به عنوان    ميد توانايي انسان در عمل كردن در برابر خود        

ط آن انـسان بـا دنيـاي خـودش        سـ ـكار اصلي كه تو    و ساز

. گيـرد  كند، در نظر مـي     شود و با آن مراوده مي      روبه رو مي  

و كار انسان را قادر مي سازد كه چيزهاي پيرامون           اين ساز 

خود را براي خود معني كند و اعمال خود را بر اساس آن             

شناسانه بـه    جامعهبه اعتقاد بلومر تفكر     . دمعاني هدايت كن  

اي مركب از افراد داراي      ع انساني را پديده   ــــندرت جوام 

هـايي بـا نـوعي سـازمان          بلكه افراد را انـدام     ،داند خود مي 

 فرمـان   نكند كه در برابـر نيروهـايي كـه بـر آنـا             فرض مي 

وي معتقد است آن چه در      . دهند رانند واكنش نشان مي    مي

 اسـت كـه موجـودات       شود ايـن   اين ميان ناديده گرفته مي    

انساني حامل خود هستند و از طريق ساختن معـاني عمـل      

 

1 - Self 

شود كه فقط در جريان       خود به واقعيتي اطلاق مي     .كنند مي

از ايـن رو،    . گيرد  مي لهاي اجتماعي شك   تجارب و فعاليت  

داراي خصلت مضاعف عينيت يافتن به صورت يك شـي          

: ١٣٧٩توسلي،  (و مورد قضاوت ديگران قرار گرفتن است        

٢٨٠.(   

بخـش فـاعلي و مفعـولي               ميد مفهوم خود را بـه دو      

وي از ايـن طريـق بـين هويـت فـردي و             . كنـد  تقسيم مي 

نمايـانگر   ٢من فاعلي . شود اجتماعي شخص تمايز قايل مي    

 ٣ ديگـران اسـت و مـن مفعـولي         نگرشحساسيت اندام به    

 ديگـران اسـت   آشـكار اي سازمان يافته از نظرات       مجموعه

 ديگري سازمان مـن مفعـولي را تـشكيل مـي           رشنگيعني  

  ).١٧٥ :١٩٦٧ميد، (دهد 

       عناصر منحصر به فرد سازمان نيافته و غير قابل پيش          

بيني خود و حركات آني خود، من فاعلي يـا خـلاق را در              

بـه قـول ميـد       . آورنـد  هاي اجتماعي به وجود مـي      موقعيت

 بـه صـورت   من خلاق در فرد آن چيزي است كه هرگـز           ”

من اجتمـاعي  مـن خـلاق را اقتـضا           .  برآورده نيست  كامل

كند اما من خلاق مغاير آن چيـزي اسـت كـه موقعيـت           مي

در عوض من مفعولي يا اجتماعي حاصـل        . كند ايجاب مي 

مجموعه اي از رفتارهاي شكل گرفته است كـه فـرد آن را             

 بـر ايـن اسـاس مـن         .)١٧٦ :١٩٦٧ميـد،   (“ آموخته اسـت  

هـا، هنجارهـا و اخلاقيـات جامعـه          اجتماعي تبلـور ارزش   

  .باشد كه مورد پذيرش قرار گرفته است مي

پـردازان ايـن ديـدگاه قـسمت اعظـم                 در منظر نظريـه   

ها و تصورات ما از خويشتن به نحوي به برداشت           برداشت

 نگرشو تصوير ديگران از ما وابسته و مربوط است و اگر            

 خودمان نيـز بـه      ي ما تغيير كند تصور ما از       ديگران درباره 

 –خود به عنوان يـك  كـل         . احتمال زياد تغيير خواهد كرد    
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٥  

 تركيبـي از    –شـود    ي اجتماعي ظاهر مي    چنان كه در تجربه   

من مفعولي و خـود     " ١ يافته ميتعمديگري  " تاثيرات ثابت     

  ).٣٣٩ :١٩٧١ ،٢كوزر( حساب من خلاق است  جوشي بي

رش هـاي          ميد كه فراگرد جذب يا دروني سازي نگ ـ       

" ديگـران بـه طـور اعـم         "ديگران را توصيف كـرده آن را        

ان ـهوم بـه گـروه اجتمـاعي سازم ـ       ـ ايـن مف ـ   .ناميده است 

ي آن بـه خـود       به وسـيله   ردـه ف ـكند ك  اره مي ـاي اش  هـيافت

   ).٨٤: ١٣٧٦علاقه بند، ( يابد  اي دست مي يگانه

توان گفـت كـه مـن مفعـولي آن                  به طور خلاصه مي   

 تـر  ست كه بر حسب ديدگاه ديگران در بعد وسيع        خودي ا 

جامعه كه در قانون اخلاق قراردادها و توقعات اجتمـاعي          (

در نقطـه متقابـل      .شود  مشاهده و درك مي    ) منعكس است 

كنـد،    را به ديگران مستند مـي      نگرشيمن خلاق زماني كه     

دهنـد،    كه ديگران بـه او نـسبت مـي         نگرشهاييدر واقع به    

  ).٢٨١: ١٣٧٩توسلي، ( گويد پاسخ مي

 معنا سازي افراد رفتار و اعمال يكديگر را         فرآيند       در  

 مبتني بر معنايي است     نكنند و پاسخ آنا    تعبير و تعريف مي   

: ١٣٨٠رباني و شاهنوشي،   (دهند   كه به آن اعمال نسبت مي     

از ديدگاه كنش متقابل نمـادي  در  محمـل كـنش              ). ١٢٦

ند كه مسير كـنش خـود را از         اجتماعي،  افراد عواملي هست    

سازند و كـنش     با هم هماهنگ مي   ) تغيير(خلال يك پويش  

. گروهي به عمل جمعي چنـين افـرادي اطـلاق مـي شـود             

مردم با كنش متقابـل      كه   روشي تاكيد دارد  كنش متقابل بر    

برخـي از   . گذارنـد   به هم پاسخ داده و بر هم ديگر اثر مـي          

تـار واقعـي مـردم    گرايان توجه خـود را بـه رف    كنش متقابل 

كننـد و     هاي خود را ايفا مي      اي كه مردم نقش     يعني به شيوه  

بخشند و قواعد و نكات دقيـق         اعمال يكديگر را شكل مي    

برخي ديگر توجه خود . اند زندگي اجتماعي معطوف داشته  

 

1 - Generalized other 
2 -Coser 

 , را به اين كه مردم چگونـه از طريـق كـنش متقابـل خـود               

عطـوف  دهنـد، م    معاني مـشترك را بـه دنيـاي خـارج مـي           

نكته اساسي در اين است كه مـردم مـستقيماً بـه            . دارند  مي

بلكه آنـان بـه دنيـاي       , دهند  جهان خارج واكنش نشان نمي    

دهنـد و نـسبت بـه آن معنـي            خارج معنايي اجتماعي مـي    

ما در ميان نمادها و فيزيـك دنيـاي         . دهند  واكنش نشان مي  

 دايمـي   فرآيندكنيم و زندگي اجتماعي ما        مادي زندگي مي  

, ٣رابرتـسون (هاي  ما و ديگـران اسـت           تفسير معاني كنش  

٣٩‐٤١: ١٣٧٤.(  

شـود تـا وقتـي              زندگي انسان از وقتي كه بيدار مي      

رود يك جريـان مـستمر معنـي سـازي           كه به خواب مي   

و  يعني نمادي ساختن چيزهايي كه با آن هـا سـر          : است

به نظـر ميـد     . ها را معني نموده است     كار پيدا كرده و آن    

 برخـوردار اسـت و      بسيار زيادي معني سازي از اهميت     

شـمار خـود،     به قول بلومر فرد در هر يك از اعمال بـي          

چه اعمال كم اهميت مثل لباس پوشـيدن و چـه اعمـال             

ي تخصصي، در حال طراحـي     مهم مثل انجام يك وظيفه    

هـا،   حركات مختلف براي خود، معنـي بخـشيدن بـه آن          

 عمل و تصميم گيري     ي سودمندي براي     قضاوت درباره 

  .بر مبناي آن قضاوت است

گيـري كـنش     ي اجتمـاعي شـكل            در عرصه يا زمينـه    

 برداشت از خـود هميـشه در يـك          فرآيندفردي در خلا ل     

: ١٣٨٠رباني و شاهنوشي،  (گيرد   زمينه اجتماعي صورت مي   

هر فرد از طريق مشخص كردن اين كه ديگران         يعني   )١٢٦

 يعني دريافت مفهوم    ؛ند چه بكنند  كنند، يا قصد دار    چه مي 

ديدگاه كنش متقابـل    . كند يعمل آنان عمل خود را تنظيم م      

ــده  ــساني را پدي ــه ان ــسان نمــادي جامع هــاي  اي شــامل ان

ــه را ) فاعــل( كننــده  عمــل مركــب از  و حيــات جامع

  . داند هاي اين افراد مي فعاليت
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  نقش بازي در تكوين شخصيت كودك

هـاي    به خـاطر ايفـاي نقـش              شخصيت اجتماعي فرد  

كـودك بـا يـادگيري زبـان و بـا           . يابد اجتماعي تكوين مي  

بـه نظـر ميـد    . سـازد  تمرين رفتارهاي خود را معنا دار مـي   

وظيفه اصلي بازي نزد كودك انسان ايفاي نقش و تكـوين           

شخصيت اجتمـاعي و تمـرين آزاد در مناسـبات و روابـط       

بازي : كند م مي به دو دسته تقسي    ميد بازي را  . گروهي است 

ها با يك رفيق خيـالي       آزاد يا ساده، كه كودك در اين بازي       

كنـد و بـا ايفـاي        كند و پيـاپي نقـش عـوض مـي          بازي مي 

گيرد  هايي به مرور ياد مي     هاي مختلف در چنين بازي     نقش

كه با خود چنان رفتاري داشته باشـد  كـه گـويي شـخص               

خود به جـاي    طفل با قرار دادن     . كند ديگري با او رفتار مي    

كاهـد و بـه ديگـر        خـويش مـي   " خود مداري   " ديگري از   

 ٨ تـا    ٦ميد معتقد است كـودك در سـن          .افزايد مداري مي 

سالگي از بازي آزاد دست برداشته  و بـه بـازي نـوع دوم               

 .پردازد مي
       بازي سازمان يافته يك بازي اجتماعي واقعـي اسـت          

دار  اي قاعـده  ه ـ زيرا در اين مرحله كودك بـه انـواع بـازي          

 به ابداع قانون    خودششود، البته ممكن است      مند مي  علاقه

ــردازد ــازي. و قاعــده بپ ــيش كــودك در ايــن ب ــر از  هــا ب ت

در واقـع در    . بـرد تـا از خـود بـازي         ررات لذت مي  ــــمق

هـاي درونـي يـا       هاي مختلـف، جنبـه     هاي منظم نقش   بازي

 در .آيـد  ذهني پيدا كرده و به صورت كل واحـدي در مـي           

 ييدمان هاي مذكور را ملاحظه مي    فرآيندطرح كاركرد بازي    

  .)١شكل (

  

  نقش بازي در تربيت

ميد كه يكي از    . مند بود  پروري علاقه         ديويي به كودك  

 بـه   بـه خـصوص   پـروري    دوستان ديويي بود نيز به كودك     

 .مند بـود   ي آغازين طفوليت علاقه    آموزش و پرورش دوره   

 را پديد آورد كه بر پايه آن بازي         اي هوي درباره بازي نظري   

ــي ــاليتي تلقــي م ــا   فع ــدهايي ب شــود كــه اهــداف آن پيون

 هـر چنـد كـه ايـن         دارد،ويـژه كـار     ه  هاي بعدي ب   فعاليت

ميد كه بازي   . موضوع به هنگام وقوع بازي مشخص نباشد      

كند، معتقد است    اي طبيعي براي يادگيري تلقي مي      را شيوه 

ري را بـراي بـازي      شـما  هـاي بـي    كه محيط كودك فرصت   

  ).٣٢٠‐ ١٩٨١:٢١، ١دنيس و استيكل( كند  فراهم مي

ي معلمان است كه محيط يـادگيري بـه ويـژه                   وظيفه

 ترتيب دهند كه    بنجويمحيط يادگيري در اوايل كودكي را       

موجــــب بــــرانگيختن علاقــــه و فعاليــــت كــــودك  

ديــويي تحــت تــاثير چنــين ). ١١٩: ١٣٨٠گوتــك،(گــردد

را در دانشگاه شيكاگو     زمايشگاه خود      آ  سهي مدر يها انديشه

 نيـز بـر اهميـت       ٢پياژه و اريك اريكسون     . بنيانگذاري كرد 

 ميلـر، (انـد       تاكيـد كـرده    »خـود «بازي در رشد نيرومندي     

مطرح  را ٣براي مثال پياژه مفهوم بازي نمادين     ) ١٣٧٩:١٥٠

هـا يـا اعمـال       كند كه طي آن كودك به نمـايش صـحنه          مي

  :پردازد ناخوشايند مي

       در سن چهار سالگي من با چنگك باغباني به دسـت           

هاي ژاكلين ضربه زدم به گونه اي كه شروع بـه گريـستن             

ابتدا او   .توجهي عذرخواهي كردم   من از او به دليل بي     . كرد

حرف من را قبول نكرد و كماكان به دليل اين كه من ايـن              

هان ژاكلين با   ناگ. ام خشمگين بود   كار را به عمد انجام داده     

شما ژاكلين هستيد و من هـم بابـا،         : "لحني نيمه آرام گفت   

". گـويي  ، حالا چه مـي )و به انگشتان من ضربه زد  (پس بيا   

 او گفت كه واقعـاً    . من به او گفتم كه تو مرا مجروح كردي        

دانيد كه من چقدر      اين كار را نكردم شما مي      عمداً. متاسفم

 ا را ـــه   بخش  فقط او   هــبه طور خلاص  . ه هستم ــتوج بي

 : ١٩٧١،  ٤پولاسكي(  كلمات مرا تكرار كرد     جا و عيناً   به جا

١٠٩.(  
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مولف: منبع   
  

  طرح كلي كاركرد بازي ‐١شكل 

  

       كودكان در اين مرحله هنگام بازي با چيزهايي كه در          

توانند انفعـال را بـه       ت، مي واقعيت برايشان اتفاق افتاده اس    

توانـد در كاسـتن      بـازي همچنـين مـي     . فعاليت تبديل كنند  

ناخوشايندي وجود موثر واقع شود كه  به ايـن ترتيـب در             

. كنـد  دستيابي به نيرومنـدي خـود بـه كـودك كمـك مـي             

اريكسون ديدگاه مشابهي را در قالب عبارات زيـر مطـرح           

 ـ   دنياي كوچك اسباب بازي   :"سازد مي ل كنتـرل در    هـاي قاب

كند تا هر زمان     واقع لنگرگاهي است كه كودك تاسيس مي      

كند، بـه آن بـاز      كه خود او نياز به بازسازي اساسي پيدا مي        

بازي به تدريج به توانايي درگيـر      ). ١٥٠: ١٣٧٩ميلر،"(گردد

پياژه اين انتقال را    . شود هاي خلاق بدل مي    شدن با فعاليت  

 اســـت در پـــسر خـــود لـــوران ثبـــت و ضـــبط كـــرده

  .)١١٢: ١٩٧١پولاسكي،(

ي         در سن هفت سـالگي او بـا درسـت كـردن نقـشه             

اي را خلق كرد و بر اسـاس تخـيلات خـود        كشور، دهكده 

جاي ايـن دهكـده را روي نقـشه معـين كـرد و همچنـين                

 خود  جامعه

  بازي مفعولي  بازي   فاعلي

  آزاد  سازمان يافته

  شخصيت فرد
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كردند نيـز مـشخص      تمامي مردمي را كه در آن زندگي مي       

 هاي خيـالي از ميـان   در سن هشت سالگي شخصيت   . نمود

در سن نـه سـالگي   . تري تهيه شد هاي دقيق رفتند، اما نقشه 

هـاي اروپـا     هاي واقعي در تمـام قـسمت       علايق او به نقشه   

ي  سـاز مطالعـه    ها، زمينه  معطوف شد و در ده سالگي نقشه      

لـوران آن گـاه   . تاريخ در مناطق جغرافيايي گوناگون شدند  

هاي  هاي محلي، مبلمان و معماري دوره      به بازآفريني لباس  

ــت و دل  ــف پرداخ ــن     مختل ــت اي ــه كيفي ــشغولي او ب م

هـاي   بازي او به سمت خلاقيـت     . ها معطوف شد   بازآفريني

  .عقلاني و هنري متحول شده بود

       به اعتقاد اريكسون با افزايش سن كودكـان بايـد بـه            

هــا و نظــرات خــلاق خــود را در   اجــازه داد انديــشهنآنــا

زمايش بگذارند، در غير    آ  بسترهاي واقعي اجتماعي به بوته      

اين صورت تعجبي ندارد كه بعضي از كودكـان مـساله دار            

هـاي   ما مرتب از قالب بازي خارج شده، دست به فعاليـت          

ايـن  . سازد را مختل مي   مخربي بزنند كه به نظر ما دنياي ما       

هاي به عمل آمده آشكار      در حالي است كه تجزيه و تحليل      

د حق خود را مبني بـر       ساخته است كه آنان فقط قصد دارن      

 از ايـن كـه      نآنا. دستيابي به يك هويت به نمايش بگذارند      

به يك شي مخصوصي به نام كودك تبـديل شـوند كـه در              

 ايـن   نبازي بايد بزرگ بودن را به اين دليل كه هرگز به آنا           

فرصت داده نشده است تا شريك كوچكي در يـك دنيـاي       

بــزرگ باشــند را از خــود بــه نمــايش بگذارنــد، ســر بــاز 

  ).٢٣٨: ١٩٦٣اريكسون،(زنند مي

پـردازان تعلـيم و تربيـت       بر نظر نظريه          در مجموع بنا  

توانـد نقـش مهمـي را در         چون پياژه و اريكسون بازي مي     

ي كــودكي  در دورهرشــد شخــصيت آدمــي ايفــا نمايــد و 

هـايي را بـراي بـازي        ي معلمان آن است كه فرصت      وظيفه

  .فراهم نمايند

  

  نقش و اثرات آن در تربيتپذيرش  

يكي از موضوعات اساسي در ديدگاه كـنش متقابـل                    

 توسطاين مفهوم براي اولين بار      . نمادي مفهوم نقش است   

بـه   و ميـد عنـوان شـد و تـاكنون            ١چارلز هورتـون كـولي    

امـروزه،  . صورت منظم و علمي توسعه پيـدا كـرده اسـت          

 ـمفهوم نقش بـه عنـوان ا       شناسـي   زاري بـا ارزش در روان     ب

اي را در برابــر چــشم محققــان  اي تــازههــ اجتمــاعي، افــق

 در گفتگوي روزمره بـراي      بيشتر اصطلاح نقش    .گشايد مي

هاي متفاوتي كـه افـراد در تعامـل اجتمـاعي             توصيف سهم 

 ـ    بازي مي  در تـلاش بـراي تحليـل       . رود  ه كـار مـي    كننـد ب

جامعـه شناسـان دو     , نظامنـد هاي اجتماعي به شـكل        نقش

هاي تعـاملي را      فرآيندرويكرد ساختار اجتماعي و رويكرد      

گرايي اجتماعي مردم را      در حالي كه ساخت   . كنند  اتخاذ مي 

هاي تعيين شـده      بيند كه نمايشنامه    به صورت بازيگراني مي   

ديدگاه تعامل گـرا مـردم را       , كنند   مي اجتماعي را روخواني  

هـاي    نامـه   بيند كـه نمـايش      به صورت قهرمانان داستاني مي    

اين ديدگاه  . كنند  سازند و اجرا مي     اجتماعي خودشان را مي   

 را كـه از طريـق آن افـراد در جريـان             ٢سـازي    نقش فرآيند

, دهنـد   ها را ايجاد كرده و تغييـر مـي          تعامل اجتماعي نقش  

: ١٣٧٣, كريمـي ( دهـد   رد تاكيد قرار مي   تعريف كرده و مو   

٦٣‐٦٤.(  

توانـد اجـزاي      به نظر ميد انـسان بـه كمـك زبـان مـي                

 جزوجويد   مختلف رفتار اجتماعي را كه در آن شركت مي        

هـاي   وجود خـود سـازد و روابـط خـويش را بـا فعاليـت              

انـسان قـادر اسـت      . اجتماع،  تحت نظارت خـود در آورد       

  ود زنده كرده، نقش ديگري ري را در ذهن خــ ديگنگرش

 

1- Charles Horton Colley 
2- role making 
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  مولف: منبع 

  طرح كلي كاركرد نقش ‐٢شكل 

  

 ).٣٠٤: ١٣٧٩ توسلي،(را بازي كند 

نقش معـاني مختلفـي     , امروزه به دليل كثرت استعمال           

گرايـي نمـادين مفهـوم        در ديـدگاه تعامـل    . پيدا كرده است  

 نقش بازي كردن به اين نكته وابـسته         نقش داشتن در برابر   

است كه زنـدگي گروهـي مبتنـي بـر شـرايطي اسـت كـه                

 در آن درگيـر هـستند و بـر اسـاس چنـين              با هـم  ها    انسان

توانند يكديگر را درك كرده و اعمال يكـديگر           اشتراكي مي 

نقش داشـتن اساسـي آن گونـه دركـي          . بيني نمايند   را پيش 

ايگاه اجتمـاعي خاصـي     است كه يك فرد از فرد مقابل يا پ        

هـاي    داشته و بر اساس آن وضـعيت و چگـونگي واكـنش           

كند و بر اساس آن       بيني مي   طرف مقابل را تا حدودي پيش     

  ).٢٣٥ : ١٣٧٢, تنهايي(سازد  كنش خويشتن را نيز مي

زنـد    نقش بازي كردن عملي است كه از انسان سر مي              

داشـتن بـه    اما نقـش    . كند و با فعاليت ظاهري او تطبيق مي      

كند يعنـي مـا در       هاي ذهني و باطني فعاليت تاكيد مي       جنبه

درون خودمان نظر كسي را در وجود خـود زنـده كـرده و              

 .دهـيم  خويشتن را در ميدان ذهني و اجتماعي او قرار مـي          

ايفاي نقش، هر دو مفهوم نقش بازي كردن و نقش داشـتن     

  فرد

 
 
 

  بازي                                                 اجتماع   

  نقش

  خود فاعلي  خود مفعولي

 نقش

  شخصيت فرد
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    دانشگاه اصفهانی پژوهشلةمج

١٠ 

يـك   فـرد بـراي تكـوين        رسد  به نظر مي  . گيرد را در بر مي   

شخصيت آگاه يعنـي شخـصيت اجتمـاعي مجبـور اسـت            

هاي زيادي را ايفا كند به عنـوان مثـال بـازي كـودك               نقش

 يعني وقتي   ،اي بر تكامل شخصيتي كودكان دارد      تاثير عمده 

گيـرد بـه لحـاظ       هاي مختلفي را بر عهده مـي       كودك  نقش  

 .      شود تر مي شخصيتي كامل

وع بـازي   ـ موض ـ  اهميت پذيرش نقـش در ارتبـاط بـا            

هاي جديـدتر نظيـر      البته با توجه به ديدگاه    . شود مطرح مي 

توان به ايـن نتيجـه       استفاده از روش يادگيري مشاركتي مي     

رسيد كه با توجه به پيچيده شدن جوامع بايد شرايطي مهيا           

اي مختلفـي را بـر      ه ـ    شود كه كودكان در همه حـال نقـش        

ي  انند از عهـده عهده بگيرند تا پس از خروج از مدرسه بتو     

  .شود برآيند  در نظر گرفته مينهايي كه براي آنا نقش

ي ايفاي نقش چنين معتقـد اسـت كـه                  پياژه در زمينه  

كودكان از طريق تعامل با همسالان خود شروع بـه درك و            

 فرآينــدبــه طــور كلــي، ايــن . كننــد دريافــت ديگــران مــي

ت و  ي درك و فهـم كـودك از قواعـد، عـدال            كننـده  تسهيل

بـا درك و دريافـت نقـش         .تقابل يا معكوس ساختن است    

آموز نيازهاي ساير كودكان و همچنـين        كودك ديگر، دانش  

اهميت قواعد و معكوس ساختن در ايجـاد سـازش ميـان            

 نـشان   ١هاي لورنس كلبرگ   پژوهش. كند نيازها را درك مي   

ي اين است كه پذيرش نقش رشد اخلاقي را تسهيل       دهنده

 كـاركرد   ٢در شـكل    ). ٤٤٩: ١٩٧١ و ترايل،  كلبرگ(كند مي

  .كنيد كلي نقش را مشاهده مي

هـا را در بـستر            اريكسون موضوع آزمايش كردن نقش    

دستيابي نوجوان به هويت مورد توجـه و تاكيـد قـرار داده         

هاي رشد رواني اجتماعي او      براي مثال مفهوم توقف   . است

 ـ     بر اسـتفاده از موسـسات و فرصـت         راي هـاي گونـاگون ب

اشتغال به كار در موسـسات  .  ها  دلالت دارد    آزمايش نقش 

 

1 - Lawrence Kohlberg 

هـاي رفـع توقـف       تواند معرف يكي از شـكل      اجتماعي مي 

  .رشد رواني اجتماعي باشد

  پياژه نيز اشارات مشابهي را بر اهميت تعامل در محـيط        

ي رشـد    كار نوجوان در جامعـه بـه عنـوان تـسهيل كننـده            

كنـد كـه كـار بـه         ار مـي  او چنين اظه ـ  . انساني داشته است  

و فـشارهاي روانـي     هـا  نوجوان در رويا رويـي بـا طوفـان        

انطبـاق حقيقـي بـا       "      .كنـد  خاص اين دوره كمك مـي     

كنـد   گـر تـلاش مـي      جامعه هنگامي كـه نوجـوان اصـلاح       

هاي خود را در حين كار به خدمت گيرد، بـه طـور              انديشه

ور به ط ). ١٦٧ :١٩٧١پولاسكي،  ( "شود خودكار حاصل مي  

اي كه شرايطي را مهيا سـازد        توان گفت هر برنامه    كلي، مي 

بتواند تعامـل   ) كودك يا نوجوان و حتي بزرگسال     (كه فرد   

از طريق پذيرش نقش انجام دهـد بـر          درست و صحيح را   

 اين پذيرش و ايفاي نقش  چـه در          ؟گذارد رشد فرد اثر مي   

يك فرصت كاري باشد و چه در يـك بـازي يـا حتـي در                

پيـاژه در   . كنـد  جتماعي كلاس باشد فرقي  نمـي      موقعيت ا 

زمينه اثرات تعامل و همكاري بر رشد آدمي كه خود ناشي           

  : نويسد از پذيرش و ايفاي نقش است مي

ي   همكاري كودكـان بـا يكديگربـه انـدازه         ،در تربيت       

عمل بزرگسالان اهميت دارد و اين همكاري اسـت كـه از            

 ـ   ي مـي  لحاظ عقلي بهتر از هر امـر ديگـر         ي  هـتوانـد مبادل

واقعي انديشه و گفت و شنود را كه قادر به پرورش ذهـن             

از نظـر   . نقاد و عينيت و تفكر منطقـي اسـت تـسهيل كنـد            

اخلاقي نيز اين همكاري به جاي آن كه تنها بـه پيـروي و              

اطاعت از ديگران بيانجامد، به تمرين واقعي اصـول رفتـار           

 اي كـه از   تمـاعي شود، به سخن ديگر، حيـات اج       منتهي مي 

راه تمرين واقعي شـاگردان و انـضباط اختيـاري يـا خـود              

يابد، متضمن فعاليتي آرماني  خواسته گروه به كلاس راه مي     

  قلمــداد »پـرورش نــو «  مختــصاتجـزو اسـت كــه آن را  

ــرديم ــه   . ك ــه مجموع ــخص را ب ــاري ش ــن همك اي از  اي
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١١  

هاي خاص مانند عدالت مبتنـي بـر مـساوات و نيـز              ارزش

 :١٣٧١ پيـاژه،  (دهـد    سـازمان يافتـه سـوق مـي       همبستگي  

١٩٩‐٢٠٠.(  

در اين زمينه پيـاژه و ديـويي بـسيار بـه هـم نزديـك                      

هستند و روش تعاملي را در تربيـت اجتمـاعي و اخلاقـي             

در واقع با توجه به اين كه هدف تربيت از          . كنند توصيه مي 

ايجــاد ذهنــي خــلاق و شخــصيت متعــادل در  ديــد پيــاژه

وجوانان و ايجاد قدرت انطباق يا سازگاري بـا         كودكان و ن  

گـويي بـه    جامعه متحول امـروزي و آمـادگي بـراي پاسـخ         

نيازهاي آن است، لذا وي نيز بر همكاري و تعامل صحيح            

فراگيران و همچنـين ايجـاد شـرايطي كـه كودكـان در آن              

                                            .كند ي تعامل صحيح را بياموزند تاكيد مي شرايط نحوه

هـاي آموزشـي سـنتي              پياژه همچنين ضمن رد روش    

هـا فراگيـران بـا       هاي فعال كه در آن     معتقد است تنها روش   

 و محـيط    مـسأله فعاليت خود و بـا تعامـل و درگيـري بـا             

يكـي از   . گيرند روش مفيد آموزشـي اسـت       اطراف ياد مي  

عامـل و   ي تاكيد آن بـر ت      هاي فعال تدريس كه عمده     روش

باشـد   همكاري و همياري فراگيران در كلاس يا گروه مـي         

 همانطور كـه قـبلاً نيـز اشـاره           . است »يادگيري مشاركتي «

گرديد مبناي اصلي ديدگاه كنش متقابل نمـادي تاكيـد بـر            

تعامل افراد با افراد ديگر و محيط پيرامون خويش اسـت و            

اه در  اين نكته مهمي است كه همه نظريه پردازان اين ديدگ         

هر چند تـلاش بـراي جامعـه پـذير          . مورد آن توافق دارند   

ــته   ــي از گذش ــام آموزش ــران در نظ ــاختن فراگي اي دور  س

هـاي دنيـاي     صورت گرفته است، اما با توجه به پيچيـدگي        

 تمـام   ، لـذا  تـري يافتـه اسـت      امروز، اين مهم اهميت بيش    

ها براي پرورش و تربيت شهرونداني كه بتواننـد بـا            تلاش

ي جوامع امروزي سـازگاري يابنـد      ت لحظه به لحظه   تغييرا

تر به نحوه تعـاملات و تاكيـد بـر كـنش             نياز به توجه بيش   

استفاده از روش يادگيري مشاركتي در      . متقابل موثرتر دارد  

كلاس يكي از راهكارهاي اساسي براي تربيت شـهروندان         

  .خوب و با مهارت اجتماعي بالاتر است

ي مشاركتي كه موجبات تعامـل        عناصر اساسي يادگير      

تــر و رشــد علمــي و احتمــاعي فراگيــران را فــراهم  بــيش

  :سازند عبارتند از  مي

در يك بازي فوتبال درست اسـت كـه         : وابستگي مثبت . ١

زند اما كل    بازيكن خط حمله براي موفقيت تيم گل مي       

اين بدان دليـل اسـت   . تيم در اين موفقيت سهيم هستند   

 تلاس و سعي توپ را ازتيم حريف        كه تمام بازيكنان با   

گرفته و آن را بـا دقـت تمـام و كوشـش مـضاعف بـه                 

رسـانند تـا او      درستي به يار هم دسته در خط حمله مي        

در استفاده از روش مشاركتي نيـز كـل         . بتواند گل بزند  

اعضاي يك گروه به طور مثبت به هم وابسته هـستند و            

 ـ             ه از  نبود يكي يا عدم انجـام وظـايف بـه صـورت بهين

تواند موجبـات شكـست كليـه افـراد را           جانب يكي مي  

وقتي وابستگي مثبت وجود دارد كه افـراد        . فراهم سازد 

كنند كـه بايـد    موجود در يك موقعيت يا گروه درك مي   

 تا  كنندبتوانند به صورت بهينه با ديگران ارتباط بر قرار          

تواند موفق شـود مگـر آن كـه          موفق شوند و كسي نمي    

 شوند يا به عبارت ديگـر يـك فـرد بايـد             ديگران موفق 

هاي ديگران هماهنگ نمايـد تـا      هايش را با تلاش    تلاش

 يك تكليـف يـا وظيفـه بـه نحـو احـسن كامـل گـردد                

  ).١٩ :١،١٩٨٩جانسون و جانسون ( 

ايـن تعامـل  تـلاش       ): چهره به چهـره   (تعامل رو در رو     .٢

 راد در كنار هـم قـرار      ـــوقتي اف . كند تر مي  افراد را بيش  

كننـد كـه     گيرند و به صورت مـستقيم مـشاهده مـي          مي

 براي دستيابي بـه موفقيـت چگونـه         نهاي آنا  كلاسي هم

كنند، تشويق خواهند شـد و تـلاش خـود را            تلاش مي 

.  دسـت يابنـد    فقيـت چند برابر خواهند كـرد تـا بـه مو         

 

1 - Johnson & Johnson 
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ي يـادگيري مـشاركتي بـه دانـش آمـوزان اجـازه              زمينه

ر كار كرده و در عقايـد    با يكديگ  خواهد داد كه مستقيماً   

يكديگر سهيم شوند و به يك درك و توافق عمومي در           

 در تعامـل رو در رو ،        .ندمورد مسايل مختلف دست ياب    

فراگيران با فراهم سازي كمك و ياري اثربخش، مبادلـه          

ــاثير    ــر رشــد علمــي يكــديگر ت ــابع، ب ــات و من اطلاع

  . گذارد مي

ر بيـانگر آن    تحقيقات انجام شـده در خـارج از كـشو               

روي فراگيران پيشرفت تحـصيلي و       در است كه تعامل رو   

 جانسون  .دهد  را نيز افزايش مي    نسلامت و عزت نفس آنا    

يـادگيري مـشاركتي عـزت        معتقدند كه    )١٩٨٩(وجانسون  

) ١٩٨٧ (وينلياس ـ. دهـد   آموزان را افزايش مـي      نفس دانش 

آمـوزان    هاي مشاركتي در بين دانـش       تلاش معتقد است كه  

شـود و بـرخلاف       ضاي اعتماد و اطمينان را موجـب مـي        ف

آمـوزان زيـادي از       هاي رقابتي يا انفرادي كه دانش      فعاليت

  .دگردن مسير تربيت و پيشرفت حذف مي

هـاي يـادگيري مـشاركتي هـر         در زمينه : مسئوليت فردي .٣

دانش آموز مسئول يادگيري، پيشرفت علمـي و تكميـل        

هـاي   در مـدل  . ي وظايف و تكاليف خويش است      كننده

شود  سنتي يادگيري گروهي از دانش آموزان خواسته مي 

كه عبارات را توصيف نمايند و سهم خود را در كمـك            

يـك متغيـر كليـدي كـه        . ها مـشخص نماينـد     به پروژه 

تـر در گـروه را فـراهم مـي           همكاري و مشاركت بـيش    

  بيـشتر  هـر چـه فـرد     . سازد درك مسئوليت فردي است    

 ـ تكـاليف خـود بدانـد مو       خود را مسئول كارها و     ت فقي

البتــه وجــود . فــردي و گروهــي را افــزايش داده اســت

تعامل، پذيرش صحيح مسئوليت را به افراد ياد خواهـد          

ــاع و.داد ــد    در اجتم ــر خواه ــاعي فراگي محــيط اجتم

هـايش را    آموخت كه بايد مسئوليت شكست و موفقيت      

  .بر عهده بگيرد

ي مـشاركتي    يـادگير  :هـاي اجتمـاعي     مهارت ي  توسعه.٤  

هاي اجتماعي مورد نيـاز      ي مهارت  فرصتي براي توسعه  

براي موفقيت در مدرسه و زندگي علمي و همچنين در          

در بين  . سازد زندگي اجتماعي پس از مدرسه فراهم مي      

هاي اجتماعي، ارتباط صحيح و اثر بخش، درك         مهارت

و قدرداني از ديگران، تصميم گيري صحيح و عقلاني و 

  .)١٩٨٩:١٩ جانسون و جانسون،(م هستند مهمسألهحل 

 با استفاده از يادگيري مشاركتي و قـرار دادن فراگيـران               

ي  در گروه و مهيا سازي شرايط اسـت كـه كودكـان نحـوه     

 تصميم گيري و برخورد     ، احترام به ديگران   ،ارتباط صحيح 

آنان با قرار گرفتن     .صحيح با ديگران را ياد خواهند گرفت      

كنار يكديگر است كه با مسايل و مشكلات        در گروه و در     

بـا شـناخت     فرصت داد تا  ن  بايد به آنا  . مواجه خواهند شد  

هاي يكديگر بتواننـد بـه طـور صـحيح و      تضادها و تفاوت 

ي  اسـتفاده . عقلاني مشكلات و مسايل خود را حل نماينـد     

هاي فعال تدريس به طور اعم و يادگيري         طولاني از روش  

هارت اجتماعي فراگيران را رشد     مشاركتي به طور اخص م    

 را بــه افــراد شايــسته و فرهيختــه در زنــدگي نداده و آنــا

نـصرآبادي و   ( د  اجتماعي پس از مدرسه تبديل خواهد كر      

  ).١٣٨٢نوروزي، 

  

  گيري و پيشنهادات نتيجه

       اين مقاله به دنبال تبيين ديدگاه كنش متقابـل نمـادي           

 لـذا بـا توضـيح       ،در جامعه شناسي تعليم و تربيـت اسـت        

شناسـي   مباحث اساسي طرح شده در ايـن ديـدگاه جامعـه          

ي اجتمـاعي، ارتبـاط نمـادي و         نظير خود، عرصه يا زمينـه     

اي انديشمندان ايـن ديـدگاه بيـان        ه    غيره چارچوب انديشه  

 بر تعامل و     با توجه به آن كه اين ديدگاه اساساً        .شده است 

 ، تاكيـد دارد   نكنش متقابل ميان افراد و محيط پيرامون آنـا        

لذا به تشريح نقش و بازي در تكـوين و رشـد شخـصيت              
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١٣  

شخصيت آدمي از طريق تعامل     . ورزد آدمي نيز مبادرت مي   

برخي از افراد بـيش از انـدازه        . گيرد با افراد ديگر شكل مي    

 قـوي اسـت     نتحت تاثير ديگران هستند و من مفعولي آنا       

  اين   .ارنداي ديگر من خلاق يا فاعلي بسيار قوي د         اما عده 

افراد بيش از آن كه تحت تـاثير ديگـران يـا محـيط واقـع                

. دهنـد  شوند، ديگران و محيط را تحت تاثير خود قرار مـي          

همچنين در اين ميان نظرات انديشمنداني چون ميد، بلومر         

ی مـن     ح کامـل دربـاره    يد ضمن توض  ي م .گردد نيز طرح مي  

ا از  تر تـصورات م ـ     شي  معتقد است که ب     ،فاعلی و مفعولی  

. گران از مـا بـستگی دارد      ير د يخودمان به برداشت و تصو    

 نقـش بـازی در      ،م بنـدی بـازی    ين ضمن تقـس   يوی همچن 

د قـرار داده    ي ـت آدمـی را مـورد تاک      ين و رشد شخص   يتکو

هـای    فـای نقـش   ين معتقد است بازی و ا     يد همچن يم. است

  .تواند آدمی را رشد دهد مختلف در جامعه می

 ،د بر نقش تعامـل در رشـد افـراد         يز ضمن تاک  يبلومر ن      

ل مرتبط با يمعتقد است که افراد حتی برای درک کامل مسا  

 ـ با ،ا نقـش  ي ـت  يک موقع ي نـه وارد   يد خودشـان در آن زم     ي

سپس  با توجه به تاكيدات اين ديدگاه به توصـيف           . شوند

.  تعليم و تربيـت پرداختـه مـي شـود         جديدو تبيين مسايل    

چون تعامـل چهـره بـه       يادگيري مشاركتي كه از عناصري      

هاي اجتماعي، مسئوليت فردي و      ي مهارت  چهره و توسعه  

بـرد بـه عنـوان يكـي از          وابستگي متقابل  مثبت بهـره مـي       

روش فعـال تـدريس      .گـردد  ال مطرح مـي   ـهاي  فع   روش

 به عنوان يك  نيز يادگيري مشاركتي.مورد تاكيد پياژه است 

خـواني  روش فعال با نظرات طرح شده در اين ديدگاه هم         

ــر . دارد ــاژه و كلب ــين نظــرات پي  و اريكــسون در گهمچن

ي بازي و نقش و اثرات آن هـا در تربيـت فراگيـران               زمينه

پياژه در زمينـه بـازي معتقـد        . دوش ميطرح و توضيح داده     

ها در بازي مي تواننـد انفعـال را بـه فعاليـت              است كه بچه  

  .تبديل نمايند

مـل صـحيح در     تـوان گفـت كـه تعا              به طور كلي مي   

مدرسه است كه موجب مي شود فراگيران يـاد بگيرنـد در            

مــسايل و مــشكلات زنــدگي اجتمــاعي و شخــصي خــود 

 بـا توجـه بـه       .چگونه فكر كننـد و چگونـه عمـل نماينـد          

ــر جهــان و تغ  ــشــرایط حــاکم ب ع علمــی و يرات ســريي

ح ضـمن رشـد علمـی       ي اسـتفاده از تعامـل صـح       ،آوری  فن

ز آنان را رشد داده و ي علمی نران به لحاظ اجتماعی و  يفراگ

ت آنان را در زندگی پس از مدرسه فـراهم          يموجبات موفق 

  . سازد می

با توجـه بـه مطالـب مطروحـه در مقالـه بـرای نظـام                     

هـای    ران بر ضرورت استفاده از روش     يآموزش و پرورش ا   

 ـ به خـصوص  س  يفعال تدر  ری مـشارکتی کـه در آن       يادگي

. شود رسد، تاكيد مي    کثر می تعاملات دانش آموزان  به حد ا      

 انتخــاب و ‐١: هــای عملــی ایــن روش عبارتنــد از گــام

م اهـداف علمـی و اجتمـاعی        ي تنظ ‐٢ران  يبندی فراگ   گروه

رامـون موضـوع   يزی و اجرای بحث گـروهی پ     ير   برنامه ‐٣

ه بازخورد با توجـه بـه اهـداف         يابی و ارا  ي ارزش ‐٤درس    

  .     م شدهيتنظ

 ـ       جـاد  ي بـه فـضا سـازی و ا        تـر   شيهمچنين بر توجـه ب

تواننـد فرصـت      طی که در آن تمام دانش آمـوزان مـی         يشرا

   ، نه ها را داشته باشنديفای نقش در تمام زميا

فـای  يران فرصـت ا ي ـتـــوجه به بازی  کـه در آن فراگ    

آورند و    ت اجتماعی را به دست می     ين شخص ينقش و تکو  

  ،زی برای استفاده بهتر از زنگ ورزشيبرنامه ر

آموزان تعـاملات رو      طی که در کلاس دانش    يد شرا جايا  

  ،تری دارند شيدر روی  ب

آموزان مثبت و     ی که وابستگی دانش   يفراهم سازی فضا    

  .شود متقابل است، نيز تاكيد مي
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